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پستوی مسجد 
جاده ابریشم شد

گفت وگو با اکرم غلامی، كارفرین و پیش ران جهاددانشگاهی در طرح 
الگوی نوین توسعه مشاغل خانگى که تولیدات كاگاهش به۴کشور صادر می شود
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زنان و 
فعالیت جزیره ای

زنان بدون گفت وگو و شناخت یکدیگر 

نمی توانند حلقه های توانمند و 

منسجم برای هم فکری

 تشکیل دهند

فرارسیدن 
تعطیلات تابستانی 
به مادران مبارک!
نگاهی کوتاه به آسیب فرهنگی که 

مادران را نشانه گرفته است
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تقویت خود «من» به دست تیغ جراحی!؟
چرا زنان زیادی در روزهای کرونایی به جراحی زیبایی تن دادند

   تنها خواهرش را ۶ ماه است از 

ترس کرونــا ندیــده. مهمانی و 

رســتوران هم تعطیل است. بیش از یک 

ســال اســت به دلیل همه گیری کرونا و 

تعطیلی موقت محل کارش، هیچ کس به 

آن خانه نرفته است اما خبر جدید صدای 

اعتراض دوست و آشنا را درآورد.

او کــه رفت و آمد عــادی را ممنــوع کرده 

بود چه طور از مطب پزشــک سردرآورد؟ 

چه طــور بینی اش را عمل کــرد؟ در این 

اوضاع زندگی با ماســک، چرا لب هایش 

را تزریق کــرده؟ و هزاران چــرای دیگر. 

دفاع چندانی برابر این پرســش ها ندارد 

جــز اینکــه مطب هــا خلوت انــد و برای 

طی کــردن دوران نقاهــت در خانه این 

روزها بهترین فرصت است.

بســیاری از زنان و حتی مــردان جوان و 

میان ســال دیگر هم که  پولی داشــتند 

و همیشــه از ظاهر خود ناراضی بودند، 

در این ایام خطر بیمار شــدن را به جان 

خریدند و از جراحی زیبایی نگذشــتند. 

شاید خود شــما هم از این دست باشید 

و خودتان را این گونه راضی کرده باشید 

که «من همیشــه دنبــال ایــن جراحی 

بوده ام».

این رفتارها اکنون بایــد نگاه ما را درباره 

هــدف از جراحی هــای زیبایــی یا بهتر 

بگوییم دســت کاری در چهــره  و عضوی 

از بدنمان به ســوی دیگــری تغییر داده  

باشند. انجام عمل های جراحی زیبایی 

ریز و درشــت در همه دنیــا در ایام کرونا 

اتفــاق افتــاد. یعنــی آدم هــای زیادی 

درگیری ذهنی دارند.

پیش از این نارضایتی از چهــره یا اندام 

را به کمبود اعتمادبه نفس یا نحوه رفتار 

و گفتار اطرافیانی نســبت می دادیم که 

شاید از کودکی آزارمان داده  بود و حالا 

که روشی برای درمان مشکل پیدا شده 

اســت، برای رفع آن، هرقدر هــم هزینه 

بردارد یا خطر مــرگ و میر پیش رویمان 

باشد، آن را به جان می خریم.

اما اگر دقت کنید، خواهید دید آدم های 

بســیاری به ویژه خانم های بیشــتری در 

روزهایی که تنها خودشان قادر به دیدن 

چهــره کامل خــود بودنــد، بــه جراحی 

زیبایی تن دادنــد. این یعنی «من خودم 

را این شکلی که هســتم دوست ندارم». 

یعنی تحقیرهــای بیرونــی، سرزنش ها، 

ناتوانی های شــغلی و مالی، بی عدالتی 

در محیــط زندگی، کمبــود تحصیلات، 

ناباروری و خیلی مشــکلات دیگر آن قدر 

«خود» من را ضعیف و کوچک کرده است 

که حالا دیگر مطمئن هســتم ریشه همه 

مشــکلات به من برمی گــردد. اگر توان 

تغییــر در وضعیــت بیرونــی زندگی ام را 

ندارم، شــاید بــا تغییر ظاهــری، برخی 

مشکلات بسامان شــود. یکی از دلایلی 

که زنان بســیاری پس از طلاق دست به 

انجام عمل های زیبایــی می زنند همین 

اســت. آن ها پــس از جدایی احســاس 

بی کفایتــی و حقــارت خواهندکــرد. با 

وجود آرامــش ظاهری، عزت نفسشــان 

به شدت آسیب دیده است و برای جبران 

بخشی از وجود خود، به ظاهرشان دست 

می برند.

تنهایــی دوران کرونا هم بــرای خیلی ها 

رنج آور اســت زیرا آن ها را با کمبودهای 

درونی، احساس کمبودها و غم هایشان 

تنها می گذارد. در چنین شرایطی، آدم ها 

بــه سراغ کارهایــی می روند کــه آنان را 

خوشــحال و لحظــه ای از کمبودها رها 

کند و وسوســه تبلیغــات بیرونــی برای 

جذاب شــدن، ایجــاد تنــوع در زندگی 

دل مرده و کســل کننده یا دیده شدن از 

سوی دیگران، تن  دادن به عمل زیبایی 

را توجیــه می کنــد. اکنون، شــاید بهتر 

باشــد بدانید اگــر چنین حــال و روزی 

دارید، پیش از تصمیم بــرای جراحی یا 

پایان همه گیری کرونا، باید برای درمان 

روان خود حساس تر باشید.

حمیده وحیدی
روزنامه نگار

 آفاق  

تکتم جاوید
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

 فروغ  

مسافری شدیم 
که بی خبر هر جایی می رویم 

      آتش سوزی در پالایشگاه تهران، چسبیدن فلزات به بدن 

نامزدهــای  مســتند  از  بخشــی  حــذف  افــراد، 

ریاست جمهوری از سوی صداوسیما، تبلیغات و لایوهای متعدد 

نامزدهای شورای شهر در فضای مجازی، برگزاری نشست های 

انتخاباتی، رد و تأیید صلاحیت ها و تابستان داغ داغ ایران، تیتر 

خبرهایی است که در هفته گذشته  و در جامعه ایرانی، دست به دست  

شده اند. از طرفی، بالا و پایین کردن حاشیه جنجالی خواهر پانته آ بهرام 

در برنامه « هم رفیق»، مشکل روحی برادر بابک خرمدین و واکسینه شدن 

فلان هنرپیشــه، رفع توقیف فلان سریال خانگی و ... همگی چیزهایی 

است که با فشردن یک دکمه می توان سراغش رفت و درباره اش خواند و 

نظر داد. اگر حوصله یا وقتش را داشته باشید، می توانید در ۲۴ ساعت یکی 

از همین گزینه ها را انتخاب و دنبال کنید و به دلتان وعده دهید در واپسین 

نفس های کرونا قبل از واکسیناسیون جمعی، نه تنها در محیط خانه، بلکه 

هر مکانی مانند مطب پزشــک، ســوپرمارکت، مترو و خیابان اطلاعات 

جدیدی به زندگی تان بیفزایید.

یک بار یکی از قدیمی های مشهد در صنعت هواپیمایی، از همان هایی 

که خیلی ها دلشــان غنج می رود چند ســاعتی کنارش بنشینند و یک 

دور توی فلکه آب همراهی اش کننــد، در یک مصاحبه گفته بود: حدود 

۷۰ سال پیش اگر کســی با هواپیما ســفر  می کرد، نامش فردای آن روز 

در روزنامه خراسان نوشته می شد. حالا کافی است این خبر را بگذاریم 

کنار مریخ نوردی که این روزها پیوسته برایمان تصاویری را از فضا مخابره 

می کند.

همین حالا که مطلب بــالا را خواندید، یک دور فــشرده ای از خبرهای 

هفته دوم خردادماه توی ذهنتان مرور شد. به گذشته رفتید و برگشتید. 

نمی دانم پای سیستم محل کارتان نشسته اید و از سایت شهرآرانیوز ما را 

دنبال می کنید یا روزنامه در دستانتان است و زیر خنکای کولر خانه تان 

(البته اگر برق قطع نشده باشد) دقایقی مطالعه آزاد دارید، اما کمی با 

خودتان فکر کنید احساستان درباره زندگی چیست؟ فکر نمی کنید روزها 

به سرعت می گذرند و ساعت ها پشت سر هم می دوند؟ آیا ثبات زندگی را 

درک می کنید یا  پیوسته به این می اندیشید که در سفر هستید؟ سفری 

در مکان های متنوع و زمان های مختلف. شما در حال حرکتید. هر وقت 

دلتان بخواهد و در هر جایی می توانید با لمس یک دکمه، به آسانی، کنار 

دست یک آدم بنشینید، با او وارد زندگی اش شوید اشک بریزید، بخندید، 

برای تولدش شمع روشــن کنید. می توانید به ۵۰ ســال آینده بروید و 

پیش بینی ها در مورد هوش مصنوعی را ببینید و در یک مراسم فانتزی 

خدمتکارانی را که کارهایتان را انجام می دهند تماشا کنید.

اکنون به نظرتــان این حجم از ســفرهای لحظــه ای و روزانــه را باید از 

ویژگی های زندگی امروز پنداشــت و آن را به به عنوان تغییر در قرن ۲۱ 

ضروری خواند یا از اســارت رســانه هایی که زندگی ما را قبضه کرده اند 

رها شد؟

به گفته جامعه شناسان، مهم ترین ویژگی ســفر، گریز از زندگی روزمره 

است، فرار از عقلانیت حاکم بر شهر که قاعده تداوم حیات در آن است. 

حالا به این فکر کنید روزانه چه تعداد ســفر درون شهری یا خارج شهری 

دارید، چند عکس را لایک می کنید و اجازه می دهید دیگران همراهی تان 

کنند، چه تعــداد صفحه را دنبــال می کنید که بدون پشــتوانه علمی و 

تخصصی و صرف سرگرمی پایه گذاری شده اند، چه افرادی و با چه نیتی 

ذهن شما را نسبت به چیزهایی که چه بســا باور هم ندارید سامان دهی 

می کنند، و پشت پرده سیاست هر رسانه چیست؟

اکنون یک ســؤال که اگر دوست داشتید، پاســخش را با ما هم در میان 

بگذارید: فکر می کنید چرا پاتوق های گفت وگو برای برش مشــکلات و 

جذب راهکارها در شهرها معنای حقیقی ندارند؟ آیا همان اندازه که غرق 

سفرهای لحظه ای هستیم به مطالبات عمیق هم فکر کرده ایم؟ آیا به واقع 

با شرایط فعلی بدون ایجاد زیر ســاخت های صحیــح در زندگی فردی و 

اجتماعی جامعه سالمی را تحویل نسل آینده خواهیم داد؟ ما را در این 

بحث به صورت هفتگی همراهی کنید. همیشــه هســتیم در شهربانو، 

تحریریه شهرآرا.

۲

۲شنبــــــه
۱۷  خـرداد  ۱۴۰۰

۲۶ شوال ۱۴۴۲ شماره ۳۴۰۲



مادران را به عنوان 
یک انسان اجتماعی دریابید

وقت آن رســیده اســت که اشــکالات فرهنگی ای کــه در زمینه 

وظایف نقشــی مادران وجــود دارد در فهرســت الزامات اصلاح 

سیاســت گذاری های اجتماعی قرار گیرد. عمومــا تاکنون نگاه 

نقادانه ســازنده به تکالیفی که نظام اجتماعی برای مادران در 

نظر گرفته از سوی جامعه و حتی خود زنان صورت نگرفته است. 

انتظارات اجتماعی از مادران شــاید در گفتار، کمی تغییر کرده 

باشد اما در عمل و شــیوه رفتار، هم چنان انتظار می رود یک زن 

وقتی نقش مادری را پذیرفت، خود را به کل وقف کانون خانواده و 

برآورده سازی تقاضاهای سایر اعضای خانواده کند. توجه به مادر 

به عنوان یک فرد که دارای شــخصیتی مجزا از همسر و فرزندان 

باشــد عمومیت اجتماعی نیافته اســت. هنوز تعداد فراوانی از 

افراد جامعه و چه بســا خود مادران تصور می کنند مادری یعنی 

فراموش کردن خود و حل شدن در شخصیت و نیازهای همسر و 

فرزندان. آیا اگر آگاهی اجتماعی و فرهنگی درباره آســیب های 

بلندمدت از خود بیگانه شــدن مادران برای خودشــان و جامعه 

افزایش یابد، باز هم جامعه از مــادران انتظار دارد خود را به نفع 

خانواده فراموش کنند؟

برای همیاری مادران
مسئولیت پذیر باشید

نگرش جامعه بــه وظایف مادران باید از ســوی سیاســت گذاران 

فرهنگی و اجتماعی اصلاح شود زیرا تطابق نداشتن حجم وظایف 

مادران با سبک زندگی زن امروز فشارهایی روانی بر مادران تحمیل 

کرده است و روان رنجوری مادر امروز ایرانی و متعاقب آن جامعه را 

تهدید می کند. مادران باید از این حق برخوردار باشند که در کنار 

انجام نقش مادری، به نیازهای فردی خود نیز رسیدگی کنند. با این 

حال، از آنجا که تغییر یا اصلاح نگرش به ویژه در امور فرهنگی امری 

زمان بر و طولانی مدت اســت و در بهترین حالت و بالاترین سطح 

مسئولیت پذیری سیاست گذاران اجتماعی به شکیبایی اجتماعی 

میان مــدت نیازمند اســت، به عنوان یکــی از اعضــای خانواده، 

دست به کار شوید و با برعهده گرفتن ساعتی اداره امور منزل از امور 

خدماتی نظافتی گرفته تا مراقبــت از فرزند کوچک تر، برای مادر 

خانواده فرصت برقراری ارتباط همدلانه و وقت گذرانی با دوستانش 

را فراهم آورید. بگذارید مانند شما با گستردگی بخشیدن به دامنه 

فعالیت های اجتماعی بیرون از خانه، پیشرفت های فردی را تجربه 

کند و زندگی بانشاطی داشته باشد. اگر حال مادرتان خوب باشد، 

می تواند ستون نگهداری خانواده شود.

نگاهی کوتاه به آسیب فرهنگی که مادران را نشانه گرفته است

فرارسیدن تعطیلات تابستانی 

به مادران مبارک!

    برخی مادرها که فرزندان محصل در مقطع ابتدایی و متوسطه دور 

اول دارند، این روزها در تب و تاب امتحانات پایان سال پرمشغله تر 

از چند ماه قبل به نظر می رســند، مادرانی که با آغاز کرونا و مجازی شدن 

آموزش، عــلاوه بر نقش مادری، بــه ایفای نقش کمک معلمــی نیز مجبور 

بوده اند. مادران زیادی از اینکه به دوره تعطیلات تابستانی نزدیک می شوند 

خوشحال هستند و امیدوارند با فرا رسیدن تعطیلات مدارس بتوانند کمی 

هم برای خودشان وقت بگذرانند و به برنامه های شخصی و فردی شان که 

یک سال است فرصت انجامش را نداشته اند رسیدگی کنند. 

در یک گروه هم اندیشــی مادران که با شروع کرونا و مجازی شدن آموزش 

به دلیل هم فکری و اســتفاده از تجربه های یکدیگر برای همراهی بهتر با 

فرزندانشان تشکیل شده بود، مادران از بی نظمی ها و نابلدی های مدیران 

سیاســت گذار امر آموزش مجازی گله کرده و درباره خستگی هایشــان از 

افزایش نقش کمک معلمی به وظایف مادری آن هم وقتی برای آن آموزشی 

ندیده اند، فشارهای روانی ناشی از کار فرزندانشان با سیستم آموزشی شاد و 

سرعت اینترنت و هدر رفتن بسیار زیاد زمان برای آپلود کردن تکالیف کلاسی 

بچه هایشــان یا فیلم گرفتن از آنان برای ارســال تکالیف کلاســی نوشته 

بودند. یکی از مادران با طنازی نوشته بود: پیشاپیش فرا رسیدن تعطیلات 

تابستانی مدرسه را تبریک می گویم و خوشحالم که قرار است با پایان یافتن 

خردادماه، امکان خوابیدن سروقت برایمان فراهم شــود و ان شاءا... که از 

سیستم شاد که همه مان را روان شاد کرد فاصله بگیریم! دیگری گفته بود: آیا 

می رسد روزی که بتوانیم برای خودمان هم وقت بگذاریم؟ تعدادی از مادران 

درباره افزایش مهارتشان در کار با تلفن همراه نوشته بودند. تعدادی هم از 

تغییر بسیار در محتوای کتاب های درسی در مقایسه با دوره خودشان حرف 

زده بودند، چنان که بدون هم فکری با معلمان نمی توانستند محتوای کتاب 

را درک کنند. گروه مادران محصلان از تجارب دشوار و مهارت افزایی های 

متعدد و خستگی های ناتمام یک سال گذشته گفته بودند.

تجربه های بحران زده شــما در فرایند نقش کمک معلم، نقش مادر و نقش 

ســامان دهنده امر آموزش در خانه به صورت هم زمان چــه اثری بر زندگی 

فردی شــما به عنوان یک انسان داشته اســت؟ آیا بر احساس مفید بودن 

افزوده است یا شما را در چالش از دست دادن یک سال از زندگی تان بدون 

فرصتی برای رسیدگی به کارهای شخصی قرار داده است؟ کیفیت تعامل 

شما با فرزندتان در این یک سال تغییراتی کرده است؟ شما جزو مادرانی 

هستید که به دلیل تداخل نقشــی مادر مهربان و کمک معلم جدی بودن 

و اینکه آموزش ندیده بودید چه گونه این تداخل نقشــی را مدیریت کنید، 

به ارتباط خودتان و فرزندتان آســیب زده اید یا مادری هستید که به دلیل 

همراهی با فرزندتان برای کاهش اضطراب تعلیم مجازی نتوانسته اید نقش 

کمک معلمی را موفقیت آمیز انجام دهید؟ حال روحی تان چه گونه است؟ 
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پیــش از مصاحبــه حضــوری، ایــن را می دانم که 

لباس عروس دخترانه می دوزند و کارشــان به طور 

صددرصدی به ارمنســتان، تاجیکســتان، عراق و 

افغانســتان صادر می کنند. البته قرار است مسیر 

صادرات به روســیه هم برای آن ها باز شود. غلامی 

گاهــی محــل کارگاه را تغییر می دهد تــا فرصت 

اشــتغال زایی بــرای زنان دیگــر هم ایجاد شــود. 

تاکنون در چهارراه گاز، رسالت، شهید چراغچی، 

شهرک قدس، بولوار توس و نجف کارگاه داشته اند 

و ردی از کار خود در این محلات به جا گذاشته اند.

 اینجا چراغی روشن است

آدرس کارگاه در زیرزمیــن یــک مســجد واقــع در 

محله توس است. از قضا در همین روز، محله شان 

در فهرســت قطعی برق قرار دارد و میانــه راه به ما 

اطــلاع می دهند. نــور آفتاب خــودش را به داخل 

کشــانده اســت، اما زور تاریکــی در زیرزمین بر او 

چربیده اســت. پله ها تمام می شود و در همان نور 

کم، لباس هــای عروس بچگانه با تورهای ســفید، 

مروارید و توپک های رنگی در رگال های جداگانه 

به صف شــده اند. چرخ های خیاطی در نبود برق، 

در انتهای کارگاه آرمیده اند. بانوانی که تا دقایقی 

پیش کار می کردند، حالا یکی یکی بیرون می روند 

تا وقتی برق وصل شد، کارشان را از سر بگیرند. هر 

کس دیگری هم جای من باشد، فکرش را نمی کند 

که این لباس ها از دل زیرزمینی در یک مسجد به ۴ 

کشور دنیا صادر می شود.

غلامــی از نظــر خــودش، کار چشــمگیری انجام 

نمی دهد. نمی خواهد شکست نفسی کند، اما فکر 

می کند توانمندی اش بیش از این حرف هاســت.  

او می خواهد چراغی روشــن کند تــا مانند زنجیره 

دست به دســت شــود. پیش از شروع این کار، نذر 

می کند بذری را بکارد که شاخه های آن میان افراد 

زیادی منتشر شــود. او حالا یک بانــوی کارآفرین 

موفق و پیش ران جهاد دانشگاهی در طرح الگوی 

نوین توسعه مشاغل خانگی است.

 خیاطی را با دوخت لباس برای خانواده ام شروع کردم

تاریخ تولد شناسنامه اش نشان می دهد ۴۵ سال 

بیشــتر ندارد. اهل مشــهد اســت و تا دیپلم درس 

خوانده اســت. در خانواده ای مذهبی به دنیا آمده 

و بخشی از حیاط خانه هردو پدربزرگش به مسجد 

تبدیل شده است. شغل پدرش مربوط به حفاظت 

و حراست و مادرش خانه دار بود. با اینکه ۸ خواهر 

و برادر داشــت، به این دلیل که فرزند دوم خانواده 

بود، خیلی زود مفهوم کمک به خانواده را درک کرد. 

او بانوی خوش برخوردی اســت و شــمرده صحبت 

می کند. «بعد از دوره دبســتان، متوجه شــدم که 

مادر یکی از هم کلاسی هایم خیاطی بلد است. به 

همین دلیل، پیش او رفتم و یک دوره سی وپنج روزه 

آموزشی گذراندم. به مرور، بنا به شرایط اقتصادی 

در دوران جنگ، پدرم در کنار ما حضور نداشــت. 

مادرم با بچه های قدونیم قد تنها مانده بود. شــاید 

دوازده ساله یا سیزده ساله بودم. می خواستم کمکی 

بکنم و فکر کردم حداقل می توانم برای مادر، برادر 

و خواهرانم لباس بدوزم تا از این نظر، صرفه جویی 

کنیم.»

به گفته خودش، در آن دوره ســی وپنج روزه با چرخ 

خیاطی آشنا می شــود و بعد از آن، الگوهای دیگر 

خیاطی نتیجــه خلاقیت ذهن خودش می شــود. 

یکی از روزهای چهارده سالگی اش، او را از مدرسه 

به خانه می برنــد، لباس هایش را عــوض می کنند 

و یک راســت در حرم پای ســفره عقد می نشانند. 

«چهره همسرم را تا یک ماه بعــد از عقد ندیدم زیرا 

خجالت می کشــیدم نگاهش کنم اما هنوز به یاد 

می آورم که چند ماه قبل از اینکه به خانه خودمان 

برویم، با همان چرخ خیاطــی، ملافه های جهیزیه 

و لباس برای پاتختی ام  را خودم دوختم. شــوهرم 

در سماورســازی کار می کــرد و بــرای اینکه چرخ 

زندگی مان بهــتر بچرخد، تصمیــم گرفتم من هم 

کار کنــم. از تولیدی هــا کار می گرفتــم و در خانه 

سفارش ها را آماده می کردم.»

  درست است که مدت هاست دنیا و بعضی تعاملات میان انسان ها را خاکستری می بینیم، اما می دانیم وقتی برای دیگران خیر و خوبی 

بخواهیم، ابتدا خودمان از آن بهره  می بریم، هرچند باز هم برایمان سخت است به نفع دیگران حتی در کنار منفعت خود کمک یا حتی فکر 

کنیم. اما اکرم غلامی، منفعت دیگران را به سود خود ترجیح می دهد. او سال ها پیش دچار ناراحتی قلبی می شود، تا پای مرگ می رود و 

دوباره به زندگی برمی گردد. از آن به بعد تصمیم می گیرد تا جایی که از دستش برمی آید به توانمندسازی بانوان آسیب دیده یا سرپرست 

خانوار کمک کند. حالا شمار کسانی که با آموزش های رایگان خیاطی او رزق و روزی شان را به دست می آورند یا کارآفرینی می کنند، از 

دستش در رفته است. او برای بانوان زیادی _مستقیم و غیرمستقیم_ شغل ایجاد کرده است و هنوز هم دست رد به سینه کسی نمی زند، 

حتی اگر تخصص چندانی نداشته باشد.

  درست است که مدت هاست دنیا و بعضی تعاملات میان انسان ها را خاکستری می بینیم، اما می دانیم وقتی برای دیگران خیر و خوبی 

بخواهیم، ابتدا خودمان از آن بهره  می بریم، هرچند باز هم برایمان سخت است به نفع دیگران حتی در کنار منفعت خود کمک یا حتی فکر 

کنیم. اما اکرم غلامی، منفعت دیگران را به سود خود ترجیح می دهد. او سال ها پیش دچار ناراحتی قلبی می شود، تا پای مرگ می رود و 

دوباره به زندگی برمی گردد. از آن به بعد تصمیم می گیرد تا جایی که از دستش برمی آید به توانمندسازی بانوان آسیب دیده یا سرپرست 
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 قلبی که رفیق نیمه راه شد

چند ســالی به همین روال می گذشــت، اما  او می خواســت کارش را توسعه 

بدهد. به همین دلیل، زمانی که ۲ فرزندش را به دنیا آورد، با همان سرمایه ای 

که پس انداز کرده بود، مغازه ای راه انداخت تا هم تولیدکننده و هم فروشــنده 

باشد. «کار خوب پیش می رفت، اما کم کم به دلیل اینکه دریچه قلبم نارسایی 

پیدا کرده بود، دچار ناتوانی جســمی شــدم که هر روز هم بیشــتر می شــد. 

نمی توانستم راه بروم و کارهای شــخصی ام را انجام بدهم. این موضوع باعث 

شد مغازه را جمع کنم.»

۲ سال فقط می توانســت به جایی تکیه دهد یا دراز بکشــد. به دلیل نارسایی 

دریچه قلب، آب در ریه هایش پس داده می شــد و سخت نفس می کشید. این 

ناتوانی باعث می شــد روزبه روز از انجام  وسایل کار و چرخ خیاطی هایش جلو 

چشمانش بود و موجب ناراحتی اش می شــد زیرا فکرش را هم نمی کرد دیگر 

نتواند یک پارچه را هم برش بزند، آن هم کسی که به اندازه موهای سرش برای 

دیگران چادر و مقنعه رایگان دوخته بود. غلامی یک سال در  یک بیمارستان 

دولتی در نوبت عمــل قرار گرفته بود زیــرا آن زمان از نظر مالــی این امکان را 

نداشــتند که در بیمارســتان دیگری عمل کند. «بعد از اینکه قلبم را جراحی 

کردنــد، مدتی را در کما و آی  ســی یو گذرانــدم. روزهای بدی بــود و دردهای 

وحشتناکی داشتم. بعد از اینکه به خانه برگشتم، ناامیدی ام از قبل عمل هم 

بیشــتر شــده بود. با خودم فکر می کردم حالا عمل کرده ای، اما با این شرایط 

هیچ کاری نمی توانی بکنی و مانند یک جنازه متحرک شده ای.»

 تشویق از سوی همسایه دیواربه دیوار

در آن دوران، همسایه دیواربه دیوار آن ها به واسطه دوستی ای که با هم داشتند، 

پیوســته به او سر می زد و سعی می کرد او را برای برگشــت به کار تشویق کند. 

پارچه می خرید و از او می خواســت برش دهد. «تقریبا ۳ ماه از عمل قلب من 

گذشته بود و چشم هایم را که باز کردم، دیدم با ۴ خانم دیگر از هم محله ای ها، 

۴ چرخ راسته دوزی و ۲ سردوز در طبقه پایین خانه مان گذاشته ایم و مشغول کار 

هستیم. سرمایه ای هم نداشتم و چرخ ها را قسطی خریده بودم.»

هنوز وقتی از آن روزها تعریف می کند، حالش منقلب می شود. ماه های اول، به 

دلیل عمل جراحی سنگینی که پشت سر گذاشته بود، خیلی نمی توانست 

در کارها کمــک کند، اما کم کــم علاوه بر توان جســمی، توان 

روحی اش هم برگشــت. با خودش می گفت که خدا مانند 

بازیکنی که زمانش برای بازی تمام شــده است، به او 

وقت اضافه می دهد. پس از ایــن به بعد باید زکات 

قلبی را که به او برگشته است با مهربانی بپردازد. 

«بعد از چنــد ماه، ۱۸ چرخ راســته دوز و ۶ چرخ 

سردوز گذاشــتیم. ضمن اینکــه تعدادمان از ۴ 

نفر به ۳۵ نفر رســیده بود به طــوری که دیگر 

فضای خانه مــان جواب گــو نبود. بــه همین 

دلیل، خانه ای را در همان منطقه برای کار اجاره 

کردیم. اوایل شلوارهای ساده را به عنوان نمونه 

کار تولید می کردیم و بعد از مدتی، ۴۰ هزار لباس 

برای یک نهاد دولتی به ما سفارش دادند.»

شرایط طــوری پیش می رفت که آن هــا باید به صورت 

مســتمر، لباس های کار آن نهاد را می دوختند. انگار در 

عملی انجام شده قرار گرفته بودند که دیگر راه برگشتی نداشت. 

غلامی هنوز به یاد دارد که گاهی تا ساعت ۴ صبح در حال برش پارچه ها بودند 

و صبح زود خیاط  ها شروع به کار می کردند. «کار خیلی سریع روی روال افتاد، 

پشت سر هم سفارش قبول می کردیم و تعداد بانوانی که با ما در هر محله کار 

می کردند بیشتر می شد. تا به حال کارگاه را در رسالت، چراغچی، چهارراه گاز، 

شهرک قدس، بولوار توس و نجف برپا کرده ایم.»

 ردپای کارآفرینی در محلات

او از نظر خودش، حس و حال روزهایی را که بعد از بیماری به زندگی برمی گشت 

خوب به یــاد دارد، همان دورانی کــه انگیــزه اش را برای ادامه و توســعه کار 

قوی تر کرد. البته هنوز هم گاهی دردهای جســمی از آن ســا ل ها وجودش را 

دربرمی گیرد، امــا مدت ها پیش تصمیم می گیرد ایــن درد را کوچک کند و به 

هدفش فکر کند. «هدفم این بود که تا جایی که می توانم بانوان را توانمند کنم. 

به همین دلیل، به کارگاه در یک محل رضایت ندادم. از ســال ۸۹، در مناطق 

حاشیه شــهر مشــهد کارگاه می زنیم و برای جابه جایی و تجهیز کارگاه بعدی 

هزینه می کنیم، اما به نظرم ارزشش را دارد. ضمن اینکه هر بار خانه مان را هم 

به همان محله ای می بریم که کارگاه در آن است.»

 او هربار خانه اش را هم با کارگاه جابه جا می کند

۵ ماه پیش، مقصد کارناوال امید و اشــتغال زایی آن ها به زیرزمین مســجدی 

در محله توس می رسد. در همین مدت کم، حدود ۵۰۰ نفر به این کارگاه وارد 

می شوند، آموزش می بینند و مشغول به کار می شوند. او معتقد است علاوه بر 

موضوع کاری، باید با کســانی که پا به این کارگاه می گذارند، دوست باشد و 

برایش مهم اســت اگر بانویی، یک روز در این کارگاه کار می کند، برای کار در 

هر زمینه و جای دیگری انگیزه بگیرد. «من رابطه دوستانه ای با همه کسانی که 

اینجا کار می کنند یا آموزش می بینند دارم. اگر دیگر در این فضا نباشند، باز 

هم تولدشان را تبریک می گویم و برایشان هدیه کوچکی می فرستم. تعدادی 

از بانوان در بیرون از کارگاه با ما همکاری می کنند و من تا به حال یک بار هم 

آن ها را از نزدیک ندیــده ام، اما اعتماد کرده ام و خوشــبختانه اعتماد دوطرفه 

بوده است.»

 اعتیادی که با پیگیری به ترک منجر شد

به گفته او، ۹۰ درصد بانوانی که در این کارگاه کار می کنند مشــکلاتی از این 

قبیل دارند که شــوهر یا فرزندشان معلول است، سرپرســت خانوار محسوب 

می شوند، همسرشان آن ها را رها کرده یا مصرف کننده است. غلامی به دلیل 

روحیه ای که دارد، نمی تواند در برابر این مشــکلات بی توجه بماند. به همین 

دلیل، گاهی خودش هــم برای حل مشــکلات دخیل می شــود. در غیر این 

صورت، تا حد امکان سعی می کند شنونده خوبی برای آن ها باشد. «دختری 

مدتی در این کارگاه با ما کار می کرد و بعد متوجه شدم که اعتیاد دارد. آن زمان 

دیگر با ما کار نمی کرد، امــا هر مرتبه که از وضعیتش ناامید می شــد، سراغم 

می آمد. من هم برایش وقت می گذاشــتم و در نهایــت او را برای ترک به کمپ 

بردم. حتی خانواده اش حاضر نبودند او را ببینند. من واسطه میان آن ها شده 

بودم. خوشبختانه این دختر ترک کرد. حالا ازدواج هم کرده است.»

مشکلات این چنینی در محلات حاشیه شهر کم نیست و گاهی خواه ناخواه 

خانواده ها درگیر آن می شوند. خانم دیگری در این کارگاه کار می کند که 

دچار مشکل تشنج است. شاید روزی یک بار این اتفاق برایش بیفتد و ۳۰ 

دقیقه ای طول می کشــد تا به حالت عادی برگردد. غلامی ســعی می کند 

کارهای مربوط به او را کم و بدون اســترس کند. «همان دعای خیری که این 

بانوان می کنند برای زندگی ام کافی اســت. مورد داشــتیم که خانمی که در 

کارگاه کار می کرد، با من تماس گرفت. فرزندانش بــه من گفتند برایتان دعا 

می کنیم و برای پدرتان صلوات می فرستیم. مادرشــان می گفت هر مرتبه که 

حقوق می دهید و برایشان چیزی می خرم دعایتان می کنند.»

 دریافت حقوق از اولین روز آموزش

او به هیچ کس برای کار «نــه» نمی گوید، حتی آن هایی کــه تخصصی در این 

کار ندارند. در این کارگاه، بانوان از روز اول آموزش، دســتمزد خود را دریافت 

می کنند. بعد از اینکه مشــغول به کار می شــوند نیــز می توانند 

کارهای دیگری هم انجام بدهند و درآمد بیشتری داشته 

باشند. «بانوان زیادی هســتند که بعد از آموزش یا 

کار در اینجا، برای خود کارآفرین شده اند. نمونه 

آن ها خانمی بود که با چرخ سردوز کار می کرد 

و حالا یک کارگاه بزرگ دارد. خواهر خودم 

هم در کنار مــن کار را یاد گرفــت و برای 

خــودش در فضای دیگری لبــاس تولید 

می کند.»

همسر غلامی نیز چند ســالی اســت در 

کنار او کار می کنــد، همسری که از نظر 

غلامی در انگیزه کاری او بسیار مؤثر بوده 

و همیشــه حمایتش کرده است. همسر او 

و چند مرد دیگر کارهــای برش را در مغازه ای 

که جدا از فضای کارگاه است انجام می دهند. 

غلامی معتقد اســت این شــغل حجم اشتغال زایی 

بسیاری دارد و هر لباس ۱۰ تا ۱۵ نفر را درگیر کار می کند. 

«ما لباس ها را تولید می کنیــم و با تاجرانی برای صــادرات در ارتباط 

هستیم. در هر ماه دســت کم ۱۰ تا ۱۵ هزار لباس تولید می کنیم. ۴۰ نفر در 

داخل همین کارگاه مشغول به کار هســتند و تعداد دیگری بیرون از این فضا 

و در خانه هایشــان با ما همکاری می کنند. اگر بتوانم وسیله کار مورد نیاز این 

بانوان در خانه را از کارگاه تأمین می کنم. در غیر این صورت، ســعی می کنم 

برای آ ن ها وام جور کنم یا اینکه آن ها را به جایــی معرفی کنم تا چرخ خیاطی 

خود را قسطی تهیه کنند.»

او  با  بازرگان هایی که برای خارج از کشور صادرات دارند کار می کند. اکنون 

برای برندهای دیگر ســفارش قبول می کند، اما در حال ثبت برند خود است. 

ضمن اینکه برای فروش بی واســطه نیز برنامه هایی دارند. «قرار است امسال 

در نمایشــگاه به ما غرفه ای بدهند تا واســطه از میان حذف شــود و خودمان 

قرارداد ببندیم. البته به زودی یک مغــازه در همین محله نیز اجاره می کنیم تا 

تک فروشی داشته باشیم.»

 تولید روزانه ۵۰ هزار ماسک در اوج کرونا

از ابتدای کرونــا، نه تنها کار آن ها تعطیل نمی شــد، بلکــه در اوج همه گیری 

ویروس کرونــا، کارهایشــان را در کارگاه کنار گذاشــتند، بــا ۱۰۰ نفر خیاط 

ماســک می دوختند و روزانه ۵۰ هزار ماسک به آســتان قدس رضوی تحویل 

می دادند. «بعد از آن هم برای سفارش های نهادها ماسک دوختیم، اما سفارش 

چندهزارتایی لباس هم داشــتیم که عقب افتاده بود. دوبــاره کار خودمان را 

شروع کردیم. گاهی از این و آن می شــنوم که کار نیست، اما هربار به کار و بار 

خودمان نگاه می کنم، می بینم در ۲۴ ســاعت هم وقت کم می آوریم پس کار 

هست.»

غلامی زن را قلب خانواده می داند که اگر حالش خوب باشــد، عشــق را نشر 

می دهد. او به همین دلیل، به همــه بانوانی که می خواهند در این کارگاه کار 

کنند می گوید اگر می توانید لبخند بزنید اینجا کار کنید.

هدفم این بود که تا جایی که 
می توانم بانوان را توانمند کنم. 
به همین دلیل، به كاگاه در یک 

محل رضایت ندادم. از سال ۸۹، در 
مناطق حاشیه شهر مشهد كاگاه 
می زنیم و برای جابه جایی و تجهیز 

كاگاه بعدی هزینه می کنیم.  
ضمن اینکه هر بار خانه مان را هم 

به همان محله ای می بریم که 
كاگاه در آن است

۵

۲شنبــــــه
۱۷  خـرداد  ۱۴۰۰

۲۶ شوال ۱۴۴۲ شماره ۳۴۰۲



  زنان دیرتر یکدیگــر را برای گفت وگوی
جدی پیدا می کنند

دور بودن زنان از فعالیت های جمعی و 

فقدان سازمان دهی و انسجام اجتماعی 

باعث می شود شایستگی زنان از چشم 

سایر افراد پنهان بماند و زمینه برای بروز 

و ظهور صلاحیت هایشان فراهم نشود. 

در نتیجه، زمینه برای ازهم گسیختگی 

هرچــه بیشــتر و ناآشــنایی افــراد بــا 

یکدیگر بیش از پیش تشــدید شــود. 

چنین مســئله ای را به وضوح می توان 

حتی در شهرســتان ها و محدوده های 

کم تراکــم جغرافیایی مشــاهده کرد.  

مشخص است این وضعیت پراکندگی 

زنــان و ناآشــنایی آن ها بــا فعالیت ها، 

صلاحیت هــا و شایســتگی های زنان 

دیگــر در کلان شــهرها بــه  صــورت 

بغرنج تری وجــود دارد و مانــع از ایجاد 

خواســت ها و مطالبه هــای همســان 

میــان گروه های مختلــف جامعه زنان 

می شــود. برای نمونــه، در مکان های 

عمومی مثــل دانشــگاه هــم معمولا 

فضاهایی برای گفت وگو میــان زنان و 

ایجــاد زمینه های گفت وگوهــای زنانه 

در نظر گرفته نمی شود. این مسئله به  

معنای این نیســت که زنان با یکدیگر 

ســخن نمی گویند، بلکه بــه این نکته 

مهم اشاره دارد که زنان دیرتر یکدیگر را 

برای ایجاد یک گفت وگوی جدی پیدا 

می کنند، امری کــه می تواند معطوف 

به فقــدان زیرســاخت های لازم و برای 

آشنایی سازی ها و شناسایی گروه های 

هم فکر باشد. اهمیت این مسئله زمانی 

آشکارتر می شود که درمی یابیم در رابطه 

با وضعیت زنان، این رسانه های غرض ورز 

بیگانه هستنند که می کوشند خط  مشی 

و جهت فکری صادر کنند. این در حالی 

اســت که اکثریت جامعه زنان به آن ها 

توجهی نمی کنند و جایگزینی هم برای 

آن در دسترشان وجود ندارد.

  انســجام اجتماعی و دربرگیری همه
اقشار زنان

ایــن روزها بــا تغییــر ســبک زندگی 

روبه رو هستیم و مشــکلاتی که تنها با 

فرهنگ سازی حل نخواهد شد. مادران 

ما در تربیت فرزند در شرایط فعلی دچار 

مشکل شــده اند. اکنون باید دید این 

گفت وگوی مؤثر در کجای زندگی زنان 

نقش دارند. ضعف در ایجاد انســجام 

اجتماعــی از ســوی جامعه زنــان، در 

ســایر فرایندها و روندهای اجتماعی 

نیز خلل ایجاد می کند. یعنی این گونه 

نیست که فقط آســیب های آن متوجه 

جامعه زنان باشد بلکه تمامیت جامعه 

از این پراکندگی  زیان می بیند. برای 

مثال و در نمونه ای مهم، ســازگاری با 

جامعه و درونی کردن ارزش های مربوط 

به خانواده و تربیــت فرزندان می تواند 

تحت تأثیــر ایــن جدایی گزینی های 

زنانه قــرار بگیرد. جزیره هایــی جدا از 

هم که هرکــدام از آن  ها الگوی تربیت 

فرزند و اداره امور خانواده را از الگوهای 

متفاوتی دریافت می کند و در نتیجه، 

می تواند نظم و تعــادل اجتماعی را به 

مخاطره بیندازد. این مســئله مهمی 

است که همچون دیوار بلندی در برابر 

انواع سیاست گذاری ها و  تصمیم های 

کلان قــرار گرفته و مانــع از ایجاد یک 

اتفاق نظــر جمعــی و اجــماع درباره 

شیوه های زیست اجتماعی می شود.

  ایجاد بانک های اطلاعاتی از زنان برای
خودشان

البته برای رفع ایــن دغدغه اجتماعی 

و پراکندگــی جامعــه زنــان، ایجــاد 

«بانک های زنان» در شهرســتان های 

و  نهادهــا  توجــه  مــورد  مختلــف 

ســاختارهای سیاســی قــرار گرفتــه 

است، مراکزی که با درج اطلاعات زنان 

کارآفرین و نخبه، زمینه های لازم را برای 

شناسایی این افراد و ایجاد ارتباطات 

لازم اجتماعــی میــان آن هــا فراهــم 

می آورنــد. ایده خلاقانــه و مؤثر ایجاد 

بانک زنــان می تواند برای مشــکلات 

انسجام اجتماعی در میان زنان راهکار 

بســیار خوبی باشــد زیرا زنان موفق و 

الگویی را شناسایی و معرفی می کند 

که در همین جامعه زندگی می کنند و 

با همه مشکلاتی که هست، با امکانات 

دم دستی، توانسته اند در وضعیت خود 

و اطرافیانشان تغییرهای بسیاری ایجاد 

کنند. البته انتقاداتی به این تلاش ها 

صورت گرفته است. برای نمونه، تمرکز 

بر گروه های خاصی از زنان مانند زنان 

سرپرســت خانوار یا زنان نخبه همواره 

مطرح اســت که البته بــه دلیل اینکه 

چنین طرح هایی در ابتدای راه هستند، 

بســیار طبیعی اســت. نکته مهم این 

این اســت که این گام هــای کوچک و 

محلی طرح بانک زنان از ســوی مراکز 

و نهادهای کلان حمایت و پشتیبانی 

شــود تا ارتباطات اجتماعی در سطح 

کلان صــورت گیرد و به عنــوان درمان 

جدی پراکندگی زنان پذیرفته شود. 

  حمایت های جزیــره ای در کوتاه مدت
پاسخ گو هستند

در نهایــت، بایــد به ایــن نکته اشــاره 

کرد که لازمــه هرگونه پیشرفــت، غلبه 

همکاری هــای اجتماعــی در قالــب 

فعالیت های جمعی است. جامعه زنان 

از نداشتن انســجام اجتماعی که مانع 

ایجاد فعالیت های جمعــی هدفمند و 

یکپارچه می شود رنج می برد. این مسئله 

نه تنها باعث پراکندگی و فعالیت های 

تکی زنــان می شــود که کمتر توســط 

افراد جامعه دیده می شوند، بلکه باعث 

می شود تا آسیب های عمده ای همچون 

ازهم گســیختگی اجتماعی در سطح 

کلان را بــه بارآورد. درســت اســت که 

فعالیت های جزیره ای زنان ممکن است 

رضایت شخصی آن ها را در پی آورد اما در 

طولانی مدت، حذف آن ها از فعالیت های 

جدی سیاسی و اجتماعی را رقم می زند. 

این مســئله را نمی توان به فرایندهای 

کلی اجتماعی نســبت داد، بلکه باید 

نگاهی به جنس فعالیت های جامعه زنان 

داشت که با نوعی رخوت و خمودگی تنها 

نظاره گر فعالیت های اجتماعی است. 

حمایت از طرح هایی همچون بانک زنان 

و فعالیت های مدنی خودجوش از سوی 

زنان جامعه، چه از منظر حضور در بهبود 

فضای کسب وکار از طریق فعالیت های 

کارآفرینی و چه از منظر انجام مشارکت 

سیاسی در ساختار اجتماعی، می تواند 

آینــده ای بهتر را بــرای موقعیــت زنان 

به وجود آورد.

  انسان جزیره نیست. یعنی تنها در گروه و 

همکاری با سایر انسان هاست که می تواند بقای 

خود را بهتر تضمین کند و منافع بیشتری 

نصیب خود و گروهش کند. این اولین اصل 

مورد قبول منطق دانان و فلاسفه است. اگر 

بخواهیم زاویه دیدمان را به جامعه زنان 

محدود کنیم، متوجه می شویم برخلاف 

پذیرفته شدن اصل همکاری برای ارتقای وضعیت 

فردی و گروهی، زنان کمتر از مردان از نظر اجتماعی 

انسجام دارند. انسجام اجتماعی را به  طور ساده می توان 

نوعی احساس ارتباط، گرایش وتعامل با دیگران دانست که 

باعث ایجاد نوعی مسئولیت اجتماعی در میان افراد جامعه 

می شود. وقتی از ضعف انسجام اجتماعی در جامعه سخن 

می گوییم، منظور این است که زنان در ارتباط کمتری با گروه های 

اجتماعی قرار دارند. در نتیجه، از یک طرف از منافع همکاری 

محروم می شوند و از طرف دیگر، کمتر می توانند به ایفای 

نقش های اجتماعی جدی بپردازند. برای درک بهتر این مفهوم، 

کافی است همین حالا لیست  نامزدهای شورای شهر  را ببینید. 

چه تعداد از این زنان را می شناسید، از فعالیت آن ها آگاه هستید 

و می دانید که در بخش های مختلف درست کار کرده اند؟

همکاری با سایر انسان هاست که می تواند بقای 

دکتر محدثه جزایی

 دبیر انجمن علوم سیاسی 

شعبه خراسان

زنان بدون گفت وگو و شناخت یکدیگر  
نمی توانند حلقه های توانمند و منسجم  برای هم فکری  تشکیل دهند

زنان و فعالیت جزیره ای
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سردمداران احیای صنایع دستی آفریقا

  قاره آفریقا از دیرباز به  دلیل تنوع و زیبایی صنایع دستی خود مورد 

توجه بوده اســت. این میــراث کهــن مدت ها مرجــع طراحان و 

تولیدکنندگان مطرح بین المللی بوده است، اما اکنون مردم آفریقا، خود، 

دست به کار احیای آن شده اند.

در چند سال اخیر، هنرکاران بی شماری از سرتاسر این قاره پهناور در پروژه 

تولید دست سازه های هنری خلاقانه و مترقی برای جذب مخاطبان جهانی 

شرکت کرده اند. در این میان، با هرچه بیشــتر دیده شدن این محصولات، 

نام و داستان زندگی زنانی که در این عرصه درخشان ظاهر شده اند بیش از 

هر زمان در کانون توجه قرار گرفته است.

این زنان با تکیه بر اســتعدادها و دانش خود، و با پشــتکاری بی ســابقه، 

کســب وکارهایی موفق و پیــشرو بنا نهاده اند که به وســیله امــرار معاش 

پایداری برای خود و مردمشــان تبدیل شده است. این زنان روحی تازه در 

این صنعت دمیده اند و تعریفی تازه از زیبایی برای مخاطبان جهانی خود 

ارئه داده اند.

نمونه های این زنان کارآفرین خلاق در آفریقای امروز بســیارند. در تونس، 

طراح پارچه، مریم بسبس، با احیای روش های رنگرزی سنتی کشورش که 

این روزها دیگر رو به فراموشی رفته اند، و با کمک زنان هنرکار بومی، به تولید 

مجموعه های نوآورانه پارچه مشــغول اســت. در مراکش، میریام مورابیت 

ســعی دارد با بهره از میراث سنتی کشــورش، به سرامیک ســازی سنتی 

مراکش چهره ای به روز ببخشد. او با ساده ســازی فرم ها و الگوهای سنتی 

نقوش روی سرامیک ها و اجرای این نقوش پرریزه کاری با دســت، آن ها را 

به کالایی لوکس و مطابق با طبع مدرن تبدیل کرده است. در غنا، آکوسوا 

آفرییه  کومی، بنیان گذار عنوان تجاری AAKS، طراحی بااستعداد است که 

با کمک زنان هنرکار غنایی، به تولید کیف های دست ساز لوکس مشغول 

است. در کنار این زنان کارآفرین پیشرو در احیای صنایع دستی آفریقا، زنان 

هنرمندی حضور دارند که خالقان اصلی این دست سازه ها هستند، زنانی که 

با مهارت های منحصربه فردشان زمینه ساز رشد این صنعت در سرتاسر قاره 

بوده اند. آنچه همه این زنان را گرد هم آورده است هدف مشترکی است که 

دارند: توانمندسازی زنان و بازیابی جایگاه صنایع دستی در جوامع معاصر.

اولیــن جرقه هــای ایــن رویــداد در ســال ۲۰۱۵ بــا آغاز بــه کار پویــش 

ChooseArtisan در رســانه های اجتماعی خورد. ۶ نوامبر این سال بود 

که بیش از ۱/۵ میلیون نفر از سرتاسر دنیا طی بیش از ۵۰۰ پیام، یک صدا 

شدند تا توجه جهانی را به اهمیت استفاده از قدرتشان به عنوان خریدار 

و مخاطب این بازار برای رقم زدن اتفاقات خوب و اثرگذار جلب کنند. این 

گفت وگوها زمینه ساز طوفانی شد که از آن زمان تاکنون جهان فرا گرفته و 

هم چنان پویا و سازنده باقی مانده، طوفانی که تاکنون زمینه ساز تغییرات 

مثبت در زندگی افراد بسیاری بوده است.

به  طور کلی، بخش صنایع دستی همواره بزرگ ترین حوزه اشتغال زا برای 

زنان بوده اســت. بســیاری از این زنان آفریقایی نیز برای تأمین نیازهای 

اقتصادی خود به این حوزه پیوســته اند. آن ها از این راه هم می توانند در 

حفظ ســنت های دیرینه خود، آن هــم با بالاترین کیفیت و چیره دســتی 

هنری، سهمی داشته باشند. به علاوه، فرصتی به دست آورده اند، اکنون 

که دست سازه هایشان دیگر موارد استفاده پیشین خود را از دست داده اند، 

بار دیگر ، به تکامل این هنرهای دیرین بپردازند.

منبع: تارنمای شیرزنان آفریقا و تارنمای اتحاد هنرکاران

women-/۲۷/۹/۲۰۱۵/https://www.lionessesofafrica.com/blog

pioneering-the-development-of-africas-contemporary-artisanal-cra�s

chooseartisan/۷/۱۰/۲۰۱۵/http://www.artisanalliance.org/fullblog

سُکمه دوزی ،  هنر اصیل زنان ایرانی 
   از هنرهای ســنتی ایرانی 

مجموعه سوزن دوزی هایی 

است که پایه کار یکسان، اما با توجه 

به اصول دوخت، شکل نهایی متفاوت 

از دیگری خواهد بود. این مجموعه از 

سوزن دوزی ها بر پایه تارکشی انجام 

می شود. هر پارچه از تار و پود 

تشکیل شده است. بنابراین 

هنرمند برای رودوزی های 

مزبور باید تارهــا و پودها را 

طبق اصول دوخــت مورد 

نظر از پارچه جدا کند که در 

اصطلاح سنتی، آن را تارکشی 

انــواع  از  یکــی  می نامنــد. 

ســوزن دوزی های ســنتی ایرانــی 

ســکمه دوزی نام دارد. این هنر زیبا 

بیشــتر در اصفهــان رایــج اســت و 

هنرمندان اصفهانــی میراث هنری 

خــود را هم چنــان حفــظ کرده اند. 

سکمه دوزی روی پارچه های کتانی 

انجــام می گیــرد زیرا پارچــه کتانی 

دارای تار و پودی قابل شمارش است. 

البته پارچه هایی چون تترون ترگال 

نیز برای این هنر استفاده می شود. 

ســکمه دوزی بــا نخ های دمســه یا 

ابریشمی دوخته می شود. زیبایی این 

هنر از آن جهت است که بخشی از تار 

و پود پارچه کشیده می شود و حالتی 

توری ایجاد می کند. از سکمه دوزی 

بــرای تزییــن جــای قــرآن، بقچه، 

روی طاقچه ای، زیربشقابی، رومیزی، 

کوسن و دستمال استفاده می شود. 

در ایــن نــوع ســوزن دوزی اصــول 

اولیــه ای وجــود دارد کــه در صورت 

اشــتباه انجام دادن، نتیجه کار نیز 

مطلوب نخواهد بود. ابتدا طرح را روی 

پارچه می اندازند و بخشی را که قرار 

است ســکمه دوزی شــود مشخص 

می کنند. ســپس تارهــا و پودهای 

پارچــه را بــه گونه ای می کشــند که 

سطح مورد نظر به صورت مربع مربع 

دربیاید. دور محل مــورد نظر را با 

دوخت دندان موشــی یا زنجیره 

بــرای  می دوزنــد.  فــشرده 

اســتقامت دادن بــه دوخــت، نخ را 

چندلا می کنند و بعد، دوخت زنجیره 

یا دندان موشی انجام می شود. بعد از 

خانه هــای  بایــد  مرحلــه،  ایــن 

تارکشی شده را دوخت. اگر مجموع 

خانه هــای تارکشی شــده جدولــی 

فرضی باشد، از سه گوش چپ جدول 

شروع بــه دوختن می شــود و اگر هر 

ضلع مربع شماره گذاری شود، سمت 

راســت هر خانه شــماره یک، بالای 

خانه شماره ۲، سمت چپ شماره ۳ و 

پایین مربع شــماره ۴ خواهــد بود. 

اکنون سوزن نخ شده را از مرکز مربع 

درآورید، روی ضلع شماره یک ببرید و 

از شــماره یک به شــماره ۲ و از آن به 

ضلع شماره ۳ و سپس به مرکز مربع 

وارد می شــود و در نهایت، از مرکز به 

ضلع شــماره ۴ و دوبــاره از ۴ به مرکز 

سوزن وارد می شــود. ۲ مرحله اول را 

به اصطــلاح دوخــت بــدون خفــت 

می گوینــد و باقــی مراحــل دوخت 

باخفت خوانده می شود. کار بدین جا 

ختم نمی شــود بلکه در کنــار طرح 

سکمه دوزی و در جهت تکمیل طرح، 

نقوشــی ماننــد گل هــا و برگ ها یا 

ختایی هــا و اســلیمی هایی نیــز با 

در  رایــج  مختلــف  دوخت هــای 

ســوزن دوزی همچون ســاقه دوزی، 

ســاتن دوزی، تیغ ماهی و ... دوخته 

می شــود. این چنیــن زیبایی طرح 

دوچندان می شود. 

 نفیسه زمانی  
کارشناس ارشد پژوهش هنر

نم مهربانو
تر

 ریحانه صادقی
مترجم

شهر همگان
شهری برای همه شهروندان

اداره شهر همگان شهرداری مشهد از 
علاقه مندان  برای شرکت در جشنواره 
بین المللی «شهرهمگان» دعوت می کند 
آثار خود را در قالب فیلم کوتاه، پادکست و 
دکلمه، عکاسی، نقاشی، داستان، انیمیشن و 
موشن گرافیک و کاریکاتور با محوریت کودکان، 
بانوان، سالمندان و افراد دارای معلولیت به 
نشانی صاحب الزمان ۲۱، ساختمان عظیم، ارسال 
کنند. مهلت ارسال آثار، ۱۸ تیر تعیین شده است.

 ریحانه صادقی
مترجم

 صدف  

کوسن و دستمال استفاده می شود. 

در ایــن نــوع ســوزن دوزی اصــول 

اولیــه ای وجــود دارد کــه در صورت 

اشــتباه انجام دادن، نتیجه کار نیز 

مطلوب نخواهد بود. ابتدا طرح را روی 

پارچه می اندازند و بخشی را که قرار 

است ســکمه دوزی شــود مشخص 

می کنند. ســپس تارهــا و پودهای 

پارچــه را بــه گونه ای می کشــند که 

سطح مورد نظر به صورت مربع مربع 

دربیاید. دور محل مــورد نظر را با 
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پاسخ به پرسش های حقوقی

  در ایــن ســتون به 

پرسش های حقوقی 

مخاطبان عزیز که با پیامک 

یا تلفن ثبت شده باشد پاسخ 

داده می شود. مخاطبان گرامی می توانند برای 

اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا به شماره 

۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شماره پیامک 

۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  بنده خودرویی از همکارم خریدم ولی متأســفانه
سهل انگاری کردم و تعویض پلاک انجام ندادم. همسر 
ایشان ماشین را به دلیل مهریه توقیف فیزیکی و سندی 

کرده است. حالا باید چه کار کنم؟

با توجه به اینکه خودرو مذکور هنوز به نام مالک 

اســت و آنچه در مراجع قضایی بــرای پیگیری 

امــوری از قبیل توقیــف و ... 

جایگاه دارد که بتوان پیگیری درخواســت را با 

توجه به آن ادامه داد و طرف دعوا قرار داد مالک 

اصلی  است، توقیف خانم صحیح است زیرا به 

نام مالک اصلی اقدام کرده اســت و در اولویت 

قــرار دارد. نمی توان با ادعای ســهل انگاری از 

این اقــدام جلوگیری کــرد. به نظر می رســد با 

دادخواست ابطال معامله خودرو بتوان نسبت 

به ضرر اقتصادی وارده جبران خسارت کرد.

  ،زنی شصت وهفت ساله هستم. بعد از فوت پدرم
مستمری بازنشســتگی پدرم به مادرم تعلق گرفت. 
اکنون ۲ سال اســت که همســرم را از دست داده ام. 
درآمدی ندارم. مادرم نیز به تازگی به رحمت خدا رفته 
است. زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی فرزندم هستم 
(فقط برای دفترچــه بیمه). آیا می توانــم از حقوق 
بازنشســتگی پدرم اســتفاده کنم؟ در صورت مثبت 
بودن، چند درصد از حقوق بازنشستگی پدرم را می توانم 

دریافت کنم؟

بلــه، اگــر درآمــد و همــسر نداشــته باشــید، 

مستمری به شــما تعلق می گیرد. میزان آن نیز 

به این بستگی دارد که آیا جز شما فرد دیگری از 

خانواده هم مشمول مستمری است.

  همسر من ۱۵ سال اســت فوت شده است. من و
دخترم که مجرد اســت حقوق دریافت می کنیم و من 
سرپرست محسوب می شوم. می خواهم همه حقوق را 

به اسم دخترم برگردانم و تمام و کمال حقوق مستمری 
را دخترم بگیرد و اســمم از دریافت حقوق مستمری 

همسرم خارج شود. آیا امکان پذیر است؟

بلــه، طبــق وکالت نامه هایــی که مــورد تأیید 

ســازمان تامین اجتماعی است، می توان سهم 

مســتمری را به فرد مشــمول دیگر واگذار کرد 

و از زیرمجموعــه افــراد مســتمری بگیر خارج 

شــد. فرایند ایــن امــور طبــق اقداماتــی که 

تأمین اجتماعی مشــخص کرده اســت انجام 

می شود.

  پدر من باغی داشت که با یک نفر دیگر نصف نصف
شریک بود. باغ سند مادر داشت. پدرم ناگهان فوت کرد 
و سند مادر در مدارک نیست. در اداره ثبت اسناد هم 
فقط یک کپی هست ولی شریک پدرم که آدم درستی 
هم نیست چند سال پیش برای سهم خود سند تک برگ 
گرفته است و می گوید ســند مادر دست ما نیست. 
خواهشمندم راهنمایی کنید چه طور می توانیم سهم 

خودمان را اثبات کنیم و سند بگیریم.

اگر درباره مالکیت نصف ملک مذکور مدارکی 

وجود داشــته باشــد، می توان با انجام انحصار 

وراثت به اداره ثبت مراجعه و فقدان سند مادر را 

اعلام کرد. سپس می توان برای درخواست کپی 

از ســند مادر اقدام، و بعد از انجام امور اداری و 

ثبتی تقاضای صدور سند نسبت به قسمتی که 

مالکیت ثابت شده است، پیگیری کرد.

نگاهی کوتاه به کتاب «۲۴ ساعت از زندگی یک زن»

یک زن 
در یک شبانه روز

 زندگــی فرایند بی پایــان تجربیات تلخ و شــیرین 

است. هر انســانی هم به ناچار باید در تنهایی این 

مسیر را طی کند. از سوی دیگر، همه  ما در زندگی شخصی 

خود تجربه لحظه ها و دوره های کوتاهی را داشته ایم که 

تأثیر آن ها تا مدت ها باقی بوده است و شاید تا آخر عمر 

همراهمان باشــد، دوره هایی که وقتی به آن ها فکر 

می کنیم علت رفتارهای خودمان را نمی یابیم. اگر 

درباره خودمان بی رحم باشیم، هیچ گاه خودمان 

را بابت گذشــته  نمی بخشــیم. اما آنچه در این 

میان واضح و مشخص است این است که فاصله 

گرفتن از آن خاطرات همان قدر آزار  دهنده است 

کــه پرداخــتن بــه آن لحظه هــا. فکر کنیــد اگر 

بخواهیم ۲۴ ساعت و فقط ۲۴ ســاعت از زندگی 

یک انســان را روایــت کنیــم، تــازه می فهمیم چه 

حجمی از احساسات متناقض در میانه فقدان و اندوه 

و افســوس و تنهایی و رنج و آرزوهای بیکــران می تواند 

زندگی را در خود بگیرد. اگر همه این روزها مثل هم نباشند، 

باز هم قطعا همه ما یک روز عجیب و غیرمعمول در زندگی داشــته ایم. 

داستان «۲۴ ســاعت از زندگی یک زن» به قلم اشتفن تسوایک تنها ۲۴ 

ســاعت از زندگی خانم ســین را روایت می کنــد، زن اروپایی بــورژوا و 

میانه سالی که به تازگی متحمل رنج فقدان شده است و اکنون به دنبال 

هیجان ها و معناهای تازه  برای زندگی خود، تصمیم می گیرد داســتان 

زندگی اش را برای مردی جوان تعریف کند. او در این داســتان از قدرت 

عشق، ظرفیت غریب تنهایی و افســوس های بی شمار می گوید، یعنی 

همه آنچه تاروپود زندگی یک انسان را می سازد. نویسنده کتاب با نگاهی 

دقیق و قلمی قدرتمنــد از پنهانی ترین انگیزه های یــک زن که میل به 

حمایت و فرزندپروری و میل به مقبولیت و پذیرش از ساده ترین آن هاست 

سخن می گوید.

شاید بتوان گفت کتاب در واقع اعترافاتی است از یک زن سال خورده، 

اعتراف از ۲۴ ساعت از زندگی شخصی او که حتی با گذر زمان فراموش 

نشده  است. تسوایک در این رمان کوتاه و خواندنی به بررسی عمیق این 

واکنش ها و روحیات آدمی می پردازد: ۲ انســان تنها، یکی جوانی تنها 

که اعتیاد به قمار دارد و دیگری زنی تنها که نیاز به عشق و همراه دارد.

اشــتفن تســوایک رمان نویــس، نمایشــنامه نویس، روزنامه نــگار و 

زندگی نامه نویس اتریشی بود. در رشته فلسفه در دانشگاه وین تحصیل 

کرد و مــدرک دکتری گرفت. از دیگــر آثار او می توان به «شــطرنج باز» و 

«ماجرای جوانی یک استاد» اشاره کرد.

 :بخشی از کتاب

«در این چهره که دیــروز مظهر تشــنج و هیجان بــود، در آن هنگام جز 

سکون و صفای بهشتی، ســبکباری و آزادگی چیزی دیده نمی شد. در 

برابر این منظره تعجب آور، ترس و وحشت را مانند لباس سیاهی که از تن 

درآورم و دور بیندازم، دور انداختم. دیگر خجالت نمی کشیدم. خودم را 

خوشبخت می دانستم. دیگر این پیش آمد دهشــت آور و دور از عقل در 

نظر من بی معنی جلوه نمی کرد زیرا که اگر فداکاری من نبود، این جوان 

که مانند گلی آسوده و آرام در اینجا خوابیده بود، ممکن بود در آن هنگام 

با سر و صورت شکسته و خردشده و چشم های باز و خون آلود روی تخته 

سنگی خفته باشد. با اضطرابی بیشتر از زحمتی که هنگام تولد بچه های 

خودم تحمل کرده بودم، به این جوان که زندگانی تازه ای به او داده بودم 

و در آن هنگام در خواب بود -کلمه دیگری نمی توانم پیدا کنم- به چشم 

مادری نگاه می کردم.»
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